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معرفى نسخه خطى «اخلاق حسنى» يا «اخلاق قطب شاهى» 
از على بن طيفور بسطامى (1083ه.ق)

به كوشش على محمد پشت دار1 - حميرا ربيعى2

1- پيشينه
يكى از زمينه هاى مهم فرهنگ و ادب فارسى و عربى، از روزگار بسيار كهن، پندنامه  هايى است كه طيف 
ــمه نگارش اين گونه آثار را مي توان در دوره  ــيعى از نصايح و اندرزهاى اخلاقى را در بر مى  گيرد. سرچش وس
ــتجو كرد. در اواخر عهد ساسانى، متون و رسايلى به زبان پهلوى، تحت عنوان «اندرز»  ــلام جس پيش از اس
ــار معروف به خداى نامه  ها و تاج نامه  ها  ــته تحرير درآمد كه نمونه هايى از آن را در آث ــا «پند نامك» به رش ي

مى  توان يافت.
ــيارى از اين قطعات به زبان عربى ترجمه شد و با عناوينى چون:  ــلامى نيز بس ــده هاى نخست اس در س

اخلاق و تهذيب اخلاق يا سير الملوك، ذخيرةالملوك و..  ظهور يافتند.
ــتمل بر  ـــ.. ق)، كتاب اخلاق ناصرى را كه مش ــى (672-597 ه ــد از آنكه خواجه نصير الدين طوس بع
تهذيب اخلاق و حكمت عملى، يعنى تدبير منزل و سياست مدن است، به رشته تحرير در آورد، نويسندگان 
ــق خود قرار دادند و آثارى در همين موضوع تأليف كردند، از جمله:  ــمندان بعد از او اين اثر را سرمش و دانش
ــال تأليف 933 هـ.. ق، اخلاق جلالى (لوامع الاشراق فى  ــى از حسن بن روزبهان شيرازى، س اخلاق شمس
مكارم الاخلاق) از جلال الدّين دوانى (830-908 هـ.. ق) و اخلاق منصورى از غياث الدين منصور دشتكى 

am.poshtdar@gmail.com                           .1. دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسى، دانشگاه پيام نور
2. كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسى.
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معرفي نسخه خطي.../ علي محمد پشت دار- حميرا ربيعي

شيرازى (949- 866 هـ.. ق). 
اخلاق حسنى (اخلاق قطب شاهى) تأليف على بن طيفور بسطامى سال 1083هـ.. ق،  نيز در اين قالب 
ــيارى از موارد، مؤلف به اشعار، اندرزها و اقوال بزرگان توجه داشته و آنها را  ــت. در بس به نگارش درآمده اس

در كتاب خود درج كرده است. 
ــله تهذيب  ــنى، نه فقط يكى از آثار تأليفى در رديف و سلس ــد، كتاب اخلاق حس افزون بر آنچه گفته ش
ــى زيبا و مصنوع، از يك مورّخ و اديب و مترجم  ــت، بلكه تأليف آن به زبان فارس اخلاق  و حكمت عملي اس
ــت؛ همچنين بايد در نظر گرفت كه  ــاهيانِ هند، بر اهميّت آن افزوده اس ــلاطين قطب ش ايرانى در  دربار س
ــى را با نقل اقوال از پيامبر(ص) و ائمه اطهار (ع)  ــت و در كتاب خود، سنّت اندرزنامه نويس ــيعى اس مؤلف ش
ــود امتيازى براى كتاب او  ــينا پيوند داده و اين موضوع خ ــطو، افلاطون و ابن س و ديگر حكما از جمله ارس

محسوب مى  شود.

2- تأسيس حكومت قطب شاهيان 
ــلاطين كه بر ولايت غلكنده هند از سال 918 تا 1098 هـ..ق  ــله اى است از س ــاهيان، نام سلس قطب ش
ــدند. سلاطين اين سلسله عبارتند از: سلطان قلى،  ــت امپراطوران مغول منقرض ش حكومت كردند و به دس

جمشيد، سبحان قلى، ابراهيم، عبداالله و ابوالحسن.1  
ــاهزادگان قراقويونلو بود كه چندى پس از انقراض آق قويونلوها،  ــلطان قلى بنيانگذار اين سلسله، از ش س
ــال 883 هـ. ق، همراه عمويش االلهّ قلى عازم دكن شد تا در آنجا تحت حمايت  ــت قراقويونلوها در س به دس
بهمنيان دكن ـ كه از قبل در خلال سفرهاى تجارتى با آنها آشنا شده بودند در ضمن غلامان ترك را براى 
استفاده در امور كشورى و لشكرى معزّز مى داشتند ـ ادامه حيات داده و مدارج رشد و ترقى را طى نمايد.2  
ــلاطين قطب شاهى- در سال 1068 هـ.. ق،  ــاه – هفتمين و آخرين از س ــن قطب ش با جلوس ابوالحس
سياست مذهبى قطب شاهيان تغييرات محسوسى يافت. اگر تا پيش از اين، تنها فشارهايى از خارج (يعنى از 
جانب گوركانيان) براى ترك مذهب شيعه به قطب شاهيان وارد مى شد، در اين دوره با وزارت مادنا، كه يك 
هندو بود، در داخل نيز از جانب حكومت فشارهايى ضد شيعيان اعمال مى شد. با افزايش نفوذ او درحكومت، 
نيروهاى دكنى (هندوها و مسلمانان سنّى مذهب) در حيدرآباد قدرت را به دست  گرفتند و آفاقى ها كه عمدتاً 
ــتند، از  ــاهى نفوذ زيادى داش ــيعه و حاميان اصلى اين مذهب  بودند و تا پيش از اين در حكومت قطب ش ش

مناصب و مشاغل مهم حكومتى، كنار زده شدند.3  
ــاهيان بود. ــم مربوط به آن در قلمرو حكومت قطب ش ــيع و مراس  پيامد طبيعى اين حوادث، تضعيف تش

1. دهخدا، علي اكبر، لغت نامه، ذيل قطب شاهيان
(www. rasekhoon.net) 1389 2. سايت راسخون، جمعه 27 اسفند

ــي و فرهنگي اجتماعي)، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه  ــاهيان (تاريخ سياس 3. صادقي علوي، محمود، قطب ش
تهران، 1385، ص 71- 76
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معرفي نسخه خطي.../ علي محمد پشت دار- حميرا ربيعي

ــرانجام با تصرف گلكنده و حيدرآباد درسال 1098 هـ.. ق توسط اورنگ زيب و اسارت ابوالحسن تاناشاه،  س
ــاهى، حكومت قطب شاهيان منقرض و قلمرو آنها ضميمه قلمرو حكومت گوركانيان  آخرين حاكم قطب ش

سنى مذهب شد. 1 

3-  نفوذ فرهنگ ايران در دكن 
نظام الدين احمد شيرازي در مورد ايرانيان مقيم دربار قطب شاهيان مي نويسد: «هر كس از ارباب استعداد 
ــمول عواطف و مراحم  ــلطنت مصير رسيد، فراخور حال و قابليت، مش ــرير س ــان به پايه س از عراق و خراس
ــد و جمعي كه از ايران مي آمدند، به حكم نافذ ايشان، وزراء عالي شأن و امراي  ــروي گرديده، كامياب ش خس
رفيع مكان، در زمره لشكر ظفر اثر نگاه  داشتند...در هيچ عصري از اعصار ماضيه، در دارالسلطنه اين سلسله 
ــپاهي و غيره از اهل ايران  ــتعداد و اصحاب علم و فضل و مردم قلمزن و س عليّه اين قدر مردم از ارباب اس
مجتمع نگرديده بودند، چه جميع امراي عالي شأن و وزراي رفيع مكان، با اكثر لشكر ظفر اثر و اكثر عمال و 
عهده داران قلمزن معتبر و اهل مناصب و ساير مجلسيان و اكثر سلاحداران از مردم ايران اند و جمعي كثير 
ــه اقامت نموده و غايت تجمّل و  ــلطنه و چه در بنادر معموره و ولايت محروس از تجّار مال دار، چه در دار الس

ثروت موفور به هم رسانيده اند، از اهل ايران اند.2 
ــاهيان، بسياري از رجال سياسي، علمي، ادبي و ديگر اقشار مردم، از ايران به گلكنده و  در زمان قطب ش
حيدر آباد آمده و در آنجا اقامت گزيدند. قدرشناسي قطب شاهيان از زبان و ادب فارسي نيز از ديگر عوامل 
ــيس شد كه مورد حمايت ايران و  ــي تأس ــار بود ... و مراكز مهم تدريس زبان فارس عمده مهاجرت اين اقش
اشراف محلي قرار گرفت. در اين هنگام فارسي، زبان رسمي بود و تمامي نامه ها و فرمان ها به فارسي نوشته 
مي شد و اكثر عمارت ها و بناهايي كه در اين دوران ساخته شد، داراي كتيبه هاي فارسي است. اكثر پادشاهان 
قطب شاهي، خود اهل شعر و ادب بوده و لذا شاعران، اديبان و فضلاي عصر در دربار آنها جمع مي شدند.3  

4- احوال مؤلف:
ــين او،  ــاه (1035 ـ 1083 هـ.. ق) و جانش ــلطان عبداالله قطب ش على بن طيفور ، مورخ و اديب دربار س

سلطان ابوالحسن (1083ـ1098 هـ.. ق) بود. 
او همراه پدرش، ملاطيفور بسطامي و دو برادرش زين العابدين و ابراهيم، در زمان سلطنت عبداالله قطب 
شاه به گلكنده وارد شد. در آنجا تحت تأثير روحانى شيعى، شيخ ملك محمد انصارى قرار گرفت. تا هنگام 
ــاهيه  در 1098 هـ.. ق ساكن گُلكُندَه بود، سپس به ايران بازگشت. علي بن طيفور  ــقوط سلسله قطب ش س

1. سايت راسخون، همان.
2. همان.

3. كرمي، مجتبي، نگاهي به تاريخ حيدرآباد (كن)، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، تهران، 1373، ص 70- 71.
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در زمينه هاي مختلف علمي تبحّر داشته و كتاب  هاي بسياري در موضوعات مختلف نوشته و شماري كتاب 
را از عربي به فارسي برگردانيده است.1 

5-  آثار على بن طيفور بسطامى 
بسطامى چهار كتاب عربى را به فارسى ترجمه كرد و دو كتاب فارسى نيز تأليف كرده است. چهار ترجمه 
ــى؛ گزيده هايى از  ــد از: عيون اخبارالرضا از ابن بابويه (به نام  تحفه ملكى)؛ مكارم الاخلاق طبرس او عبارتن
نوشته هاى خواجه عبداالله انصارى و تحفةالغرائب مشتمل بر احاديث نبوى و كلمات قصار مشايخ و فضلا. 

آثار فارسى او عبارت اند از: 
ــلاطين في كلام  ــبك مرآت الامرا و حديقةالس ــاهى، مجموعه اى از كلمات قصار به س ــة قطب ش تحف
ــله قطب شاهي،  ــاه سلس ــال (1092ق/1681م) و در زمان آخرين ش الخواقين: وي اين كتاب خود را در س
ابوالحسن تانا شاه نوشت. كتاب او در سه حديقه و هر حديقه به طبقاتي تقسيم شده است. بسطامي در اين 
ــعرا و علماي عصر خود نوشته و به نامه نگاري هاي شاهان صفويه  ــرحى در خصوص هنرمندان ش كتاب، ش
ــاهيان با ديگر حكومت هاي دكن اشاره مي كند. دست نويس اين كتاب به شماره  ــاهيه و قطب ش با قطب ش

Mss.No.368 در كتابخانه موزه سالار جنگ ثبت شده است.2

كتاب ديگر او، اخلاق حسنى يا اخلاق قطب شاهى است كه موضوع همين مقاله است.

6- اخلاق حسنى
ــود» (  1083 هـ..  ــه تاريخ «ظل المعب ــاه ب ــن قطب ش ــاهي ابوالحس ــف، اين كتاب را در آغاز پادش  مؤل
ــام كتاب را « اخلاق  ــان كتاب را ( 1159 هـ.. ق)  و ن ــرده و حال آنكه تاريخ پاي ــه نام او ك ــف و ب ق) تألي
ــى در موضوع  تهذيب اخلاق  و حكمت عملى  است و داراي  ــاهي»گذارده اند. اين اثر به زبان پارس قطب ش

يك مقدمه، سه اصل و يك خاتمه است.
 آغاز: 

بسم االله الرّحمن الرّحيم
ــل ... اي از تو مكمل شود اخلاق جميل وي ــود ذكر جمي ــل تو ب ــف جمي وص

 انجام:
ــي ــي بياب ــاقط كن ــات ار س ــاف بينّ تاريخ سال ختمش ز اخلاق قطبشاهي (1159)از ق

ــته وادى  ــار و ذره بى مقدار سرگش ــد: «اين بنده خاكس مؤلف در باب تأليف و موضوع كتاب، چنين مى نويس
ناكامى، علىّ بن طيفور البسطامى ...، رساله  اى لطيفه در تهذيب اخلاق و مقاله  اى شريفه در ترغيب اشفاق 

1. خدايي، فصلنامه تاريخ، شنبه 28 اسفند، 1389.
2. خدايي، همان



13
90

ن 
ستا

زم
 / 

14
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

1718

معرفي نسخه خطي.../ علي محمد پشت دار- حميرا ربيعي

ــباب و بسط ابواب و كليّات قانونى آن  ــرح اس ــتعداد خويش در ش ... پرداخته و بعد از آنكه به قدر حوصله اس
بر وجه صواب خوض كرده، به حظ و بهره خود رسيده.... و هر جا كه سخن مقتضى ايراد مثلى يا استشهاد 
ــتگى كليه مكارم  نظمى بود- تربيناً الكلام و تبييناً للمرام- به ذكر آن اقدام نمـوده .... چه در حقيقت آراس
ــان در نظر عقل،  ــفاق، اگرچه از هر فردى از افراد بنى نوع انس ــن اش ــتگى به پيرايه محاس اخلاق و پيراس

مستحسن و مرغوب آيد.... »(ص4 )

7- شيوه نثر و سبك انشاى اخلاق حسنى
ــى، مترادفات پى در پى،  ــجع هاى متوال ــت؛ يعنى به كارگيرى س ــاب، نمونه نثر قرن يازدهم اس ــرِ كت نث
تركيبات عربى، جمله  هاى طولانى، مطابقت موصوف و صفت به رسم زبان عربى، استفاده از آرايه هاى ادبى 

و... از جمله ويژگي هاي اين عصر است.
نمونه اى از متن نسخه: «... بدان كه نفوس بشرى در اصل فطرت از ادنى اخلاق منزّه و پاك اند و تذلىّ 
به اخلاق ذميمه و ملكات ردّيه به واسطه مجاورت و مخالطت اشرار بود، و تأديب آن به زجر و تأديب تواند 
ــتان خود  ــت كه فرزندان و اتباع و زيردس بود، يا به تعليم و تعلمّ يا به تكليف و تمرين و طريق تأديب آن اس

را در قيد نواميس الهى كشند و به اصناف سياسات و تأديبات اصلاح اخلاق ايشان كنند، و...»(ص،14) 
على بن طيفور در تأليف كتاب از احاديث پيشوايان دين، سخنان بزرگان، حكايات و اقوال مشايخ معروفى 
چون: پيامبر اكرم(ص)، اميرالمؤمنين(ع)، امام جعفر صادق (ع)، ابوعلى سينا(و 428 هـ.. ق)، ابوسعيد ابوالخير 
ــطو(و322 ق م)، افلاطون(و347 ق م) و از ديگر شعرا  ــى (و672هـ. ق)، ارس (و 440هـ.. ق)،  محقق طوس
ــبت كلام بهره برده است؛ همچنين از كتاب نفايس فنون اثر محمّد بن  ــندگان پيش از خود، به مناس و نويس
ــمس الدّين آملى نام مى  برد و مطالبى از آن نقل مى  كند. مؤلف تنها در بيان مسائل اخلاقى، غير  محمود ش
از ذكر اشعارى از شاعران ديگر، بسيارى از اشعارش را از سعدى نقل كرده است؛ همچنين در مورد حكمت 
عملى، مطالبى آورده است كه عين آن عبارات، البتّه با كمى اختلاف، در كتاب اخلاق منصورى غياث الدين 

دشتكى شيرازى (866-949 ق) آمده است. 
ــت و باب او طالبان  ــورى مى خوانيم :«و از حضرت مرتضوى، كه مدينه علم را باب اس ــلاق منص  در اخ
ــت كه: االله تعالى، ملك را عقل داد بى شهوت و غضب و  ــلام- منقول اس يقين را مآب - عليه الصلوة و السّ
ــان را هر دو داد»؛ پس اگر انسان شهوت و غضب را مطيـع و  ــهوت و غضب داد، بى عقل و انس حيوان را ش
ــد، چه مَلكَ را مزاحمى در كمال  ــد، رتبه او از مَلكَ اعلى باش منقـاد عقـل گـرداند و به كمـال عقـلى برس
نيست، بلكه اختيارى در آن نه، و انسان با وجود مزاحم، به سعى و اجتهاد به اين مرتبه فايز شده و اگر عقل 
ــان به واسطه فقدان عقل كه  ــازد، خود را از مرتبه بهائم فروتر اندازد، چه ايش ــهوت و غضب س را مغلوب ش

وازع شهوت و غضب نتوانند بود، در نقصان معذورند، به خلاف انسان. بيت:
ــت ــوانآدمى زاده طرفه معجونى اس ــتـه وز حي ــتـه سرش از فرش
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گـر كند ميل شــود كم از اين            ور كند ميل آن شـود به از آن»1  
ــنى نقل شده است، به اين ترتيب:« و از حضرت مرتضوى -كه مدينه  و اين عبارات از كتاب اخلاق حس
ــلام- منقول است كه: االله تعالى ملك  ــت و باب او طالبان يقين را مآب - عليه الصلوة و السّ علم را باب اس
را عقل داد بى شهوت و غضب و حيوان را شهوت و غضب داد [106] بى عقل و انسان را هر سه چيز عنايت 
ــد، رتبه  ــهوت و غضب را مطيـع و منقـاد عقـل گـرداند و به كمـال عقـل برس ــان ش فرمود؛ پس اگر انس
ــيده، بلكه او را در كمال اختيارى  ــد، زيرا كه ملك بى مزاحمى و مانعى به كمال رس او رتبه مَلكَ اعلى باش
نيست. به خلاف انسان كه با وجود موانع و عوايق به سعى و اجتهاد، خود را به كمال رسانيده و بدان مرتبه 
ــت تا به كجا و اگر چنانچه عقل را مغلوب شهوت و غضب سازد، خود را  ــده. ببين تفاوت ره از كجاس فايز ش
ــطه فقدان عقل كه منازع شهوت و مانع غضب تواند بود، در  ــان به واس از مرتبه بهائم فروتر اندازد؛ چه ايش

نقصان خود معذورند، برخلاف انسان.
نظم:

ــتـه سرشتـه وز حيوانآدمى زاده طرفه معجونى است از فرش
گر كند ميل شـود كم از ايـن             ور كند ميل آن شود به از آن»2  

(بسطامى، 1389)
ــور دارى را ارائه مى دهد و  اثر فوق الذّكر، نمونه موجز و وافى و كافى از تهذيب نفس، تدبير منزل و كش
با بيان مسائل اخلاقى، آيات و احاديث و روايات مشايخ و طريقت و بزرگان ادب بسيار دلچسب مى  نمايد و 
خواننده مشتاق را از دنياى پر هياهوى مادّى به عالم آرام معنوى مي برد و كليد سعادت مندى و جاودانگى و 

سربلندى در دنيا و آخرت را منوط به پايبندى بر اصول اخلاقى و انسانى مى داند.

8- ارزش هاى ادبى نثر اخلاق حسنى 
ــت. اين اثر جزء  ــخه از جهت نثر در قرن يازدهم ادامه همان نثر صفوى و متأثر از زبان عربى اس اين نس
ــن اثر نكته ديريابى در  ــوفان نقل مى كند. در اي ــت كه مؤلف، آن را از قول بزرگان و فيلس ــون روايى اس مت
انتقال وجود ندارد ، استشهاد به آيات و احاديث، استفاده از صنايع تلميح، آوردن اشعار متعدد فارسى و عربى، 
ــب از آرايه  هاى لفظى و معنوى در قالب انواع سجع، جناس، ايهام و ازدواج، ارزش نثر  ــتفاده به جا و مناس اس

را افزون كرده است. اينك نمونه اي  از متن بررسى مى شود:
ــمه آب حيات [206] عدل  ــلطنت او، جمهور خلايق از ظلمات ظلم به سرچش «در روزگار دولت و ايام س

ــيرازي، غياث الدين، اخلاق منصوري، تصحيح و تحقيق علي محمد پشت دار، تهران، اميركبير، 1386،  ــتكي ش 1. دش
ص173.

ــش حميرا ربيعي، پايان نامه كارشناسي ارشد،  ــني (قطب شاهي)، به كوش ــطامي، علي ابن طيفور، اخلاق حس 2. بس
دانشگاه پيام نور تهران، به راهنمايي علي محمد پشت دار، 1389
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ــلامت و حدايق فراغ و رفاهيت، به خوش دلى و آسودگى  ــيده اند و كافّه امم در رياض امن و س و انصاف رس
ــبزه زار تيغ آبدارش، نضرت  ــراى حضرتش، خضرت عيش يافته و نصرت  از س ــده اقبال در جنّت س گذراني

رخسار گرفته.
نظم

ــه نضـرت، از تيغ  آبدارشدولـت نهـاده تـارك، بر خـاك آستانش نصرت گرفـتـ
ــت ســتم شكسته از كلك در نثارشگل را ز ديـن شكفتـه از نوبـهار عدلش دس
ــك فـربـه، از خامه تـرازشبنياد شرع محكم، از رمح  راســت قدّش پهلـوى ملـ

ــلطنت و فرمان  ــان بانى اين قطب فلك س ــت كه آيات جه ــض فضل حضرت بارى آن اس ــد از في امي
ــور باد و از آيات ظفر نگار نصرت شعار، اين نگين خاتم  ــور منش روايى بر صحايف اوراق روزگار تا هنگام نش

كشورگشايى تا نفخ صور مظفّر و منصور.»(ص 83)

9- آرايه هايى كه در اين بخش ديده شد، به ترتيب عبارتند از:
ــمه آبِ حيات: تتابع اضافات؛  ــتقاق؛ سرچش ــام: ايهام ترجمه، ترادف؛ ظلمات ظلم: جناس اش روزگار و ايّ
ــبيهى؛ حدايق فراغ: اضافه تشبيهى؛ حضرت ، خضرت: جناس  عدل و انصاف: ترادف؛ رياض امن: اضافة تش
ــتم: اضافه استعارى؛ فربه و نزار:  ــت س ــب؛ نصرت و نضرت :جناس مضارع؛ دس مضارع؛ نصرت و تيغ: تناس
ــعار: سجع متوازى؛ نگين خاتم: تناسب؛ نشور و منشور: جناس اشتقاق؛  تضاد؛ ظفر ، نصرت: ترادف؛ نگار، ش
ورِ ذلكَِ يَوْمُ الوَْعيدِ [كهف/20]، كنايه از قيامت و مظفر و منصور:  نفخ صور: تلميح به آية قرآن: نفُِخَ فِي الصُّ

ترادف

صنايع لفظى و معنوى
الف-  تضمين آيات و احاديث 

ــك و شبهه، خواننده را  ــت تا اين ش تضمين آيات و احاديث، هرگز تنيده در جملات و عبارات مؤلف نيس
پيش آيد كه آن آيه يا حديث، جزئى از سخن يا دنباله كلام است، زيرا قبل از هر آيه با عبارت « آيه وافى 
ــده، غالباً نشانى ندارد و  ــبهه اى را مى زدايد. مع الوصف، آيات و احاديث تضمين ش ــك و ش هدايت»، هر ش

مشكول نيز نيستند. 
ب. ارسال المثل 

النّاس على دين ملوكهم: مردم بر دين حكمرانان خود هستند.
ج-به كار بردن سجع 

به دستيارى بازوى تقويتش شرع قويم پا بر سر عرش عظيم گذاشته، 
د - به كار بردن آرايه هاى لفظى
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تشبيه:
كوه مانند كاه از زمين پريدن گيرد.

استعاره:
قلاّده به گردن خِرَد خُرده بين نواخت

9- ويژگى هاى زبانى و رسم الخط متن
ــيوه كنونى،  اندكى متمايز است؛ لذا به  ــم الخطى و املايى دارد كه با ش ــخه، برخى خصايص رس اين نس

مواردى از آن اشاره مى كنيم:
1- كتابتى خفى دارد؛ يعنى ريز و كوچك نوشته شده و خط آن فربه و درشت نيست.

2-  غالباً آيات و احاديث آن مشكول نيست.
3- عدم رعايت علايم نگارشى و سجاوندى.

4- فهرست مطالب ندارد، اما هر قسمت عنوان دارد.
5- متّصل نوشتن حرف اضافه «به» به واژه بعد از خود؛ مانند← بعفوش، بنزد

6-به جاى«گ»،«ك» نوشته شده كه در باز نويسى از رسم الخط امروزي پيروى شده است.
ــت؛ مانند←  ــده اس ــود، «ها» آخر كلمه حذف ش 7-در جمع كلماتى كه به «ها» غير ملفوظ ختم مى ش

فتنها به جاى فتنه  ها.
8-  استفاده مصدر به جاى صفت؛ مانند← حاكمى عدل به جاى حاكمى عادل، به تقليد از زبان عربى 

براى مبالغه.
9- به كاربردن همزه به جاى «اى»؛ مانند← تحفة به جاى تحفه  اى.

10- جدا نوشتن «ن» نفى در فعل منفى؛ مانند← نه بندد به جاى نبندد
ــه قبل؛ مانند← بر صحايف اوراق روزگار تا هنگام  ــترك از جمله بعد به قرينه جمل 11- حذف فعل مش
نشور منشور باد و از آيات ظفر نگار نصرت شعار اين نگين خاتم كشورگشايى تا نفخ صور مظفّر و منصور.

12- اغلاط املايى مانند← متفرغه به جاى متفرقه، مطابعت به جاى متابعت، ايسار به جاى ايثار. 
13- تطابق صفت و موصوف: ← شرايف مدايح، عمّت شرايع.

 14-كتابت ئى به جاى يى← گرائيده به جاى گراييده، نكو روئى به جاى نكو رويى. 
15- عدم رعايت نقطه گذارى؛ مانند← حه به جاى چه. 

16- پيوسته نوشتن پيشوندهاى فعلى به فعل: نمى رسد، نمى شود
17- در بعضى موارد، «ت» به صورت «ة» كتابت شده مانند←قوّة به جاى قوّت، زكوة به جاى زكات، 

حيوة به جاى حيات، هداية به جاى هدايت، سياسة به جاى سياست 
ــريعت از اينجا فرموده: كُلُّكُمْ رَاعٍٍ  وَ كُلُّكُمْ  ــى پيامبر (ص) چنين مى  آورد ← «صاحب ش 18- در معرف
كَ فاَجْعَلِ العَْفْوَ عَنْهُ شُكْراً للِْقُدْرَةِ  مَسْئوُلٌ عَنْْ رَعِيَّتهِ»، «به فرمان مطاع شارع كهَ  إذَِا قَدَرْتَ عَلَى عَدُوِّ
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عَلَيْهِ ممهد و راسخ دارد»
19- در معرفى آيه، معمولاً صفت  وافى هدايت مى آورد؛ مانند: «آيه وافى هدايت وَ مَنْ يؤُْتَ الحِْكْمَةَ 

ماواتِ وَ الأَْرْضِ وَ الجِْبالِ...» َّا عَرَضْناَ الأَْمانةََ عَلَى السَّ فقََدْ أوُتيَِ خَيْراً كَثيراً» ، «آيه وافى هدايت إنِ
20- كلمه فارسى را با نشانه جمع عربى «ات» جمع مى بندد؛ مانند: نوازشات

21- آوردن تركيبات عربى به جاى عبارت فارسى؛ مانند: من حيث انهّا← از آنجايى كه 
على حده← جداگانه

22- آوردن «ا» به صورت «آ» مانند: آله ! اله
ــيارى درج شده، جز در يك مورد، هيچ گاه به نام سراينده اشعار  ــعار بس 23- با آنكه در جاى جاى اثر، اش
اشاره نشده است: «گفته «سنايى» كه اهل دل را سنايى است هادى راه هدى و دليل اتصّال به ملأ اعلى 

شناسد. 
دل ــت  ولاي در  ــه  آنك ز  ــن  ك ــدل  ــرى زنــد عــاقـل»(همان:77)ع در پيغمبـ

10 - ارزيابى نسخه:
ــخه تقريباً كامل است. ديگر آنكه اثر به زبان فارسى  ــت و اينكه نس ارزش اثر، اولاً در يگانه بودن آن اس
است و از جهت رسم الخط و خوانايى خوب است، جز چند مورد كلمه ناخوانا و غلط نوشته شده كه در پاورقى 

به آن اشاره شده است. 
معلوم مى شود كه مؤلف از ذوق شاعرى، چندان بى بهره نبوده است. در صفحه چهار از متن، عنوان داشته 
است: «به عنوان ترصيف صورت بسته و خِرَد خُرده بين از وفور غلبة شوق به نغمه سنجى نشاط پرداخته و 

ترانة اين اشعار را از غايت ذوق به قانون انبساط نواخته».
نظم

ـــد بحر عمانش بهاستگوهـرى دارم كه صد كانش بهاست كان چه باش
ــت نزديك خـرد ــتكان و عــمّان چيس ــر و افــلاك و اركانش بهاس اخت
ــتنـد ــخنـدانش بهاست»اخـتر و افــلاك و اركـان كيس جــوهر جـان س
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صفحه يك نسخه مجلس شوراى اسلامى
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صفحه 148 نسخه مجلس شوراى اسلامى
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معرفي نسخه خطي.../ علي محمد پشت دار- حميرا ربيعي

صفحه پايانى نسخه مجلس شوراى اسلامى


